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و استناد در قانون  تی تحولات سبب
  ۱۳۹۲ یمجازات اسلام

*زاده شورکمیکر  نیمحمدحس  ۹/۵/۱۴۰۱ :تأییدتاریخ   ۲۶/۲/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت
  

  **آبادیدهاحمد حاجی   ______________________________________  

  *** عبدالرضا برزگر

  چکیده
  یها یاز دشـوار  یکیمجرمانه مسـتند اسـت همواره   یاز رفتارها  یککدامبه  تیجنا نکهیا  صیتشـخ

 صـورت بهکه رفتارها  شـودیم  لی تبد یمعضـل جد به یزمان یدشـوار نیا. بوده اسـت  یفریک  یدعاو

د  نتیجـه  در  یطول ه مؤثرنـ انـ ذار  .  مجرمـ انونگـ ا دور  ۱۳۹۲قـ اد  ینیاز ضــوابط ع  یبـ   ک ی ـو تفک  یو مـ

و  تیدر قواعد سـبب  نی ادیو بن  یتحولات اسـاس ـ  یدر پ  یعرف  میاز مفاه  گیریاز اسـتناد با بهره تیبسـب

ت تناد بوده اسـ هم  رش یپذ.  اسـ مان سـ تناد هم زمان جنا،  یضـ بب تیامکان اسـ ر و سـ  ریتأث، به مباشـ

است   تیبه فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سبب تیعنصر قصد در استناد جنا

 ــ تواندیم  هک  ۱۳۹۲مقنن . در مقوله اســتناد باشــد یو فلســف یماد  کرد یاز عدول مقنن از رو  یناش

به عدل و انصــاف بوده اســت اما در   تیقواعد ســببکردن  کینزد  یشــده در پ  ادی راتییبا تغ  گرچها

ــهم  رش یاز امور چون عدم پذ یاپاره  ــمان س  ــ  یض ــباب و همچن  یدر اجتماع عرض تعارض  نیاس

ته باشـد نیجامع به ا  ینتوانسـته نگاه  ۵۲۸و   ۵۲۷ وادموجود در م  پژوهش ضـمن   نیدر ا.  مهم داشـ

  نی ا یابیبه ارزای  و روش کتابخانه یفیتوص ـ  وهیاز اسـتناد با ش ـ  تیمقوله سـبب  کیموضـوع تفک  یبررس ـ

  .پرداخت میو استناد است خواه تیبه موضوع سبب یبر نگاه عرف یتحولات که مبتن

  .یاجتماع عرض، یاجتماع طول، استناد، تیسبب، مباشرت: واژگان کلیدی

 
اه آزاد اســلامی،  * د ، دانشــگـ د میبـ اســی ، واحـ د ، ایرا   دانشــجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم شــنـ   نمیبـ

)karimmoho1350@gmail.com(.  

  .)adehabadi@ut.ac.ir( ول ئمس سندهینو /)یاستاد تمام دانشگاه تهران (دانشکدگان فاراب **

 .)reza.barzegar52@gmail.com( نواحد میبد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، میبد ، ایرا گروه حقوق ، استادیار ***
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  مقدمه
؛  داشـت  ۱۳۷۰با عدول از رویکرد مادی صـرف که در قانون مجازات اسـلامی    ۱۳۹۲قانونگذار 

تغییراتی در قواعـد ســببیـت و اســتنـاد ایجـاد کرده ،  بـدیع و مبتنی بر درک عرفی،  در رویکردی جـدیـد

ــت ــهور فقها تبعبه  ۱۳۷۰قانونگذار .  اس ــر نظریه مش ــبب و مباش ــامن ،  در اجتماع س ــر را ض مباش

اما . دانسـتمی  اقوی از مباشـر باشـد یعنی یا سـبب و یا مباشـر را ضـامن،  دانسـت مگر اینکه سـببمی

ــتناد هم زمان  ۵۲۶ مادّه در  ۱۳۹۲قانونگذار  ــبب را   جنایت  با عدول از این قاعده اس ــر و س به مباش

ت بدون گرفتار. داندممکن می ته اسـ اید قانونگذار عامدانه خواسـ دن  شـ فیدر پیچیدگیشـ ،  های فلسـ

  رویکرد قانونگذار در،  مؤید این نظر.  کند  ترنزدیکهای پیچیده سـببیت را به عدل و انصـاف  قضـاوت 

ادّه ه مبتنی بر درک عرفی  ۵۳۵  مـ ل،  اســـت کـ ا دخیـ ادکردن  بـ ان،  عنصــر روانی در اســتنـ  از ضــمـ

ت یا درالاعلی ته اسـ بب مقدم درتاثیر کاسـ بب موخرالحدوث را  ۵۳۶ مادّه  طلاق سـ ورت که سـ ی  درصـ

هرچند سـبب  ؛  کندشـود ضـامن تلقی میکه بداند در کنار سـبب مقدم الحدوث موجب صـدمه می

اگرچه با ایجاد تغییر و تحول در قواعد    ۱۳۹۲مقنن .  مقصــر نباشــدمقدم در تأثیر نباشــد یا به ظاهر  

اجتماع طولی اسـباب و همچنین مؤثر دانسـتن عنصـر روانی در اسـتناد  ،  اجتماع طولی مباشـر و سـبب

ای از موارد بـدون اینکـه دلیـل  امـا در پـاره ؛  هـایی مؤثر و مفیـد برداشــتـه اســـتگـام ،  ســبـببـهجنـایـت  

ت ده اسـ تت در آراء محاکم شـ ات و تشـ ردرگمی قضـ د موجب سـ ته باشـ مان .  موجهی داشـ پذیرش ضـ

اما عدم پذیرش ضـمان سـهمی در  ،  ۵۲۷  مادّه واسـطه دونفر دربی سـهمی در صـدمه ناشـی از برخورد 

یله نقلیه در ی از برخورد دو وسـ دمه ناشـ همی در اجتماع   ۵۲۸ مادّه صـ مان سـ و همچنین پذیرش ضـ

 مادّه  عرضـی درنحو  بهضـمان سـهمی در اجتماع اسـباب  و عدم پذیرش  ۵۲۶ مادّه  سـبب و مباشـر در

ت ۵۳۵ بب از  .  از جمله این موارد اسـ تناد و وجوه تمایز سـ ی مفهوم اسـ در این پژوهش ضـمن بررسـ

تحولات صورت ای  با شیوه توصیفی و وروش کتابخانه،  استناد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

ــلامی   ــببیت در قانون مجازات اس را مبتنی بر نگاه عرفی مورد نقد   ۱۳۹۲گرفته در موضــوع رابطه س

  .دهیمقرار می
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  تسبیب و استناد،  مباشرت  شناسیمفهومـ  ۱
ای به اصـطلاحات سـبب و مباشـر نشـده اسـت و تنها برای  اگرچه در منابع روایی شـیعه هیچ اشـاره 

براج و مبسـوطِ شـیخ طوسـی به اصـطلاح مباشـرت و ابن اولین بار در قرن پنجم در کتبی مانند مهذبِ 

بین   قانونگذار  حاضـردرحالبه اینکه   باتوجهولی  )  ۶ص ،۱۳۹۰، قیاسـی(  تسـبیب اشـاره شـده اسـت

سـبب و اجتماع سـبب و مباشـر  ،  مباشـرت و تسـبیب تفکیک قائل شـده اسـت و فروض مختلف مباشـر

،  را در مواد قانونی متعدد مورد تصـریح قرار گرفته اسـت ابتدا به بررسـی مفهوم اصـطلاحات مباشـر

  .سبب و استناد بپردازیم

  مباشرتـ  ۱ـ  ۱
ــلامی مقرر می  ۴۹۴ مادّه در  ۱۳۹۲قانونگذار  ــت که  «:  دارد قانون مجازات اس ــرت آن اس مباش

 توســط خود مرتکب واقع شــود
ً
در تعریف مباشــرت نظرات متفاوتی ارائه شــده  .»جنایت مســتقیما

ت ی معتقدند که باید فعل مرتکب علت.  اسـ دبی  بعضـ طه جنایت باشـ یعنی بین فعل مرتکب و ؛ واسـ

عاملی دیگر کاری  ،  اگر پس از فعل انسـانی  دیگرعبارت به.  وجود نداشـته باشـد  ایواسـطه،  جنایت

انجام دهد که آخرین جزء علت تامه ضـروری برای پیدایش نتیجه باشـد انسـان اول مباشـر نیسـت 

مار رود بب به شـ ت سـ د بلکه ممکن اسـ بب نیز نباشـ ت سـ گی را   مثالبرای.  و ممکن اسـ اگر فردی سـ

برای حمله به دیگری تحریک نماید یا انسان دیگری را برای جنایت اکراه نماید فرد اول مباشر نیست 

اما اگر الف ب را مجروح کند و پس از آن حیوان   .)۱۵۸ص ،۱۳۸۸،  نسـبطاهری(  بلکه سـبب اسـت

  .)۳۷۱ه مادّ ( مباشر قتلج الف تنها مباشر ضرب و جرح است و،  یا انسانی ب را بکشد

اندازد الف مباشر است چون ب در میج ب را از بلندی بر روی، در فرضی که الف  اساسبراین

تفاده از ابزار در نظر عرف مانع انتسـاب جنایت به مباشـر نیسـت مثل اینکه اگر  حکم ابزار اسـت و اسـ

ر می؛ جرحی وارد کندج الف با چاقو به ت گرچهداند اعرف الف را مباشـ تفاده کرده اسـ . از چاقو اسـ

سـگ  ؛  شـودج  کند و سـگ موجب جراحتاگر الف سـگی را تحریک  توان چنین نیز گفت کهمی البته

. شـودالف مباشـر واقعی تلقی می  اسـاسبرایناینکه فاقد اراده اسـت در حکم وسـیله اسـت و    لحاظبه

در این خصـوص تبصـره . تواند در حکم وسـیله و ابزار باشـدهمینطور مجنون و طفل غیر ممیز نیز می

طفـل غیر ممیز و ،  در بحـث اکراه در قتـل  ۱۳۹۲قـانون مجـازات اســلامی مصــوب    ۳۷۵  مـادّه  یـک
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اص می ته و اکراه کننده را محکوم به قصـ اص ندانسـ تحق قصـ ده را مسـ این به آن  . داندمجنون اکراه شـ

ــیله می ــت که طفل غیر ممیز و مجنون در حکم وس ــندمعناس توان چنین نیز گفت که می البته.  باش

شـاید به همین .  اقوی از آنسـت)  کنندهاکراه(  مباشـرند ولی مباشـری که سـبب،  طفل غیر ممیز و مجنون

بیرون آوردن مال از حرز توسـط دیوانه یا طفل  «  ۱۳۷۰. ا.  م .  ق  ۱۹۸ مادّه ۲جهت اسـت که تبصـره  

ــرت  ــت امامی  »غیر ممیز و حیوانات را در حکم مباش  با حذف واژه ۱۳۹۲. ا.  م .  ق  ۲۷۲ مادّه دانس

ــط  « دارد می  مقرر»  در حکم« ــی مال را توس ــیله  ، طفل غیر ممیز، مجنونهرگاه کس  حیوان یا هر وس

یکی از حقوق دانان متـأثر از فقـه رفتـار   .»شــودمی  از حرز خارج کنـد مبـاشــر محســوب ای ارادهبی

 موجب حدوث معلول نیز مینیز نامیده»  علت« مباشـر را 
ً
این . شـوداند رفتاری که با وقوع آن ضـرورتا

ــر گفته ــی که ؛ اندافراد در تعریف مباش ــتین علت قتل را فراهم میترنزدیککس ــر اس ــازد مباش  س

معلول یعنی جنایت  ؛  با وجود علت که همان رفتار مباشـر اسـت  ؛ بنابراین)۷۸ص  ،۱۳۹۲،  صـادقی(

 ایجاد می
ً
 منتفی است،  شود و با نبود علتلزوما

ً
  .وجود معلول نیز لزوما

  تسبیبـ   ۲ـ  ۱
فقها در تعریف . یافتن به چیزی آمده اســتســبب در لغت به معنای ریســمان و وســیله دســت 

ــبب علی رغم تعابیر مختلفی که به کار برده ــت که اگر نمی.  اندس ــبب آن چیزی اس بود  معتقدند س

 (  شـــد و علـت تلف چیزی غیر از ســبـب اســـتنمی  تلف حـاصـــل
ّ
 .)۷۸ص  ،۱۴۰۸،  یمحقق حل

ذار   انونگـ هقـ ه درتبعبـ ادّه  یـت از فقـ ازات اســلامی مصــوب    ۵۰۶  مـ انون مجـ :  دارد مقرر می  ۱۳۹۲قـ

بب تلف« ی سـ ت که کسـ بیب در جنایت آن اسـ دن  تسـ یا مصـدومیت دیگری را فراهم کند و خود  شـ

 مرتکب جنایت نشـود
ً
تقیما د مانند فقدان رفتار او جنایت حاصـل نمی  درصـورت ی که  طوربهمسـ شـ

  .»آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیافتد و آسیب ببیند

ــت ــر که همان علت اس ــده که با وجود مباش ــر گفته ش   ؛  درباره مباش
ً
معلول یعنی جنایت لزوما

 جنایت واقع نمیحادث می
ً
ــر نیز لزوما ــودشــود و با نبود مباش  جنایت  . ش

ً
اما با وجود ســبب لزوما

در جایی که پزشـک در اشـتباهی فاحش آمپولی کشـنده به بیمار تزریق    مثالبرای.  شـودحادث نمی

 ؛ کند
ً
ودمرگ حادث می  لزوما  با زدن آمپول موجب  ؛ شـ

ً
تقیما ت و مسـ ر اسـ ک مباشـ در این مثال پزشـ

نماید و بیمار خود آن را دارویی کشـنده تجویز می،  جنایت شـده اما در فرضـی که پزشـک با نسـخه

تعمال می پس اسـ رف تجویز دارو  ؛ نمایدتهیه کرده و سـ ر چراکه صـ ت و بیمار مباشـ بب اسـ ک سـ پزشـ
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  ؛ بنابراین موجب مرگ بیمار نشـده اسـت بلکه این خوردن دارو بوده اسـت که موجب مرگ شـده اسـت

به صـرف وجود سـبب یعنی تجویز دارو موجبی برای مرگ نیست ضمن اینکه اگر این تجویز دارو نیز 

سـبب عاملی اسـت که با عدم آن  ؛ توان گفتدر تعریف سـبب می  ؛ بنابراینشـدنبود مرگ حادث نمی

در وقوع جنـایـت نیز مؤثر   کـهدرحـالیآیـد عـدم جنـایـت لازم آیـد امـا بـا وجود آن وجود جنـایـت لازم نمی

ت ت که در عبارت مقنن با کلمه .  اسـ وع اسـ رت همان نگاه عرفی به موضـ بیب از مباشـ   وجه تمایز تسـ

تقیم« اره قرار گرفته اسـت به این توضـیح که اگر دخالت عامل  » مسـ د صـورت بهمورد اشـ تقیم باشـ  مسـ

دخالت کردن برای ضـابطه مند.  مباشـر اسـت در غیر این صـورت عامل را باید سـبب تلقی کرد ،  عامل

  :وی معتقد است.  مستقیم و غیر مستقیم شاید بتوان از تعریف یکی از فقهای معاصر استفاده کرد 

ای اســت که زمینه را برای  مترتب بر مقدمه) اتلاف( ضــابطه قاعده تســبیب این اســت که فعل«

ــرِ مختاری بین تلف و آن مقدمه قرار نگیرد طوربه)مقدمه اعدادیه( کندتلف مهیا می ی که فاعلِ مباش

بین   کهدرحالیکه مرگ مقتول بر افتادنش در چاه مترتب شــده اســت  ،  مثل کندن چاه و افتادن در آن

  ضـمان بر عهده کننده چاه اسـت ،  مرگ وی و کندن چاه فعل ارادی دیگری وجود ندارد در این قسـم

  .)۲۷۴ص ،۲ج ،۱۴۱۳، نایینی(

ی که الف اقدام به پرت  عاملِ  ج  اینکه  علتبهکند می  علیهمجنیٌ بر روی ج  کردنبنابراین در فرضـ

ــر تلقی می ــتقیم بوده و مباش ــت اقدام الف دخالت مس ــودواجد عمد و اراده نیس ــی که .  ش در فرض

اینکـه    لحـاظبـهکنـد  تزریق می  علیـهمجنیٌ کنـد و پرســتـار آن را بـه  پزشـــک آمپولی کشــنـده تجویز می

بب   تقیم و سـ ک دخالت غیر مسـ ر بوده و تجویز پزشـ ت وی مباشـ تار عامل واجد عمد و اراده اسـ پرسـ

  .شودتلقی می

  استنادـ  ۵ـ  ۱
بت دادن تناد در لغت به معنای نسـ ت، اسـ ان، به چیزیدادن  پشـ ند و مدرک نشـ ت دادن  سـ   آمده اسـ

تناد می .)۳۲۲ص ،۱۳۸۶، معین( اب«  تواند مترادفاسـ ود »  انتسـ اب در    چراکهنیز تلقی شـ کلمه انتسـ

ت که آیا اسـتناد  .  نیز آمده اسـتدادن  کتب لغت به معنای نسـبت اما آنچه محل بحث اسـت این اسـ

ــت یا معنای دیگری دارد  ــببیت و رابطه علیت اس ای این واژه را مترادف عده؟ مفهوما همان رابطه س

مباشـرت واقع شـده اسـتناد را رابطه علیت   صـورت بهآنجا که جنایت  . اندرابطه سـببیت و علیت دانسـته

 ،۱۳۹۶،  مرادی(  اندنامیده و زمانی که جنایت ناشــی از ســبب بوده اســتناد را رابطه ســببیت دانســته
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ی مادی سـببیت و علیت از مقوله  چراکهای جدا از سـببیت باشـد  رسـد اسـتناد مقولهمینظر  به) ۸۰ص

شـود اما در اسـتناد در سـببیت فعل و رفتار مادی در نظر گرفته می. ی عرفی اسـتو اسـتناد از مقوله

  .)۲۲۱ص ،۱۳۹۶، آبادیدهحاجی( فاعل و عنصر روانی وی مدنظر است

ب  ده منتسـ ت اما جنایت حادث شـ بب جنایت اسـ خص سـ بببهگاهی رفتار یک شـ .  نیسـت  سـ

 . کندبا آن خودکشی می» ب« دهد وقرار می» ب« ای در اختیاراسلحه» الف«
ً
سبب  »  الف«  مسلما

شـد اما آیا عرف  واقع نمی» ب« گرفت مرگقرار نمی» ب« اگر اسـلحه در اختیار  چراکهمرگ اسـت  

» ب«  حـال فرض کنیـد؟ دانـدرا قـاتـل می»  الف«  آیـا عرف ؟  کنـدمســتنـد می»  الف«  را بـه»  ب«  مرگ

ت ی ناموفق اسـ ابقه چندین خودکشـ دید با سـ ردگی شـ در این فرض .  مبتلا به بیماری دو قطبی و افسـ

ه این حـالات اســلحـه را در اختیـار»  الف«  اگر ا علم بـ در اوج بیمـاری دو »  ب«  قرار دهـد و»  ب«  بـ

ــی کند آیا عرف این مرگ را به ــدید خودکش ــردگی ش ــتند می» الف« قطبی و افس هردو   در؟ کندمس

ت اما در فرض اول عرفا مرگ»  الف«  فرض  بب مرگ اسـ تند به، سـ ت  »  الف« مسـ »  الف «  چراکهنیسـ

بر اسـاس تشـخیص عرف مرتکب هیچ رفتار قابل سـرزنشـی نشـده اسـت ولی آیا در فرض دوم نیز 

رسـد عرف در این مورد قضـاوت دیگری مینظر  به؟ کندمسـتند نمی» ب« را به» الف« مرگِ ،  عرف 

ــرزنش و نکوهش می» الف«  در این مورد رفتار  چراکهدارد  ــرایطی مرگ را به او را قابل س داند و با ش

د دمی  مســتنـ الی دیگر.  دانـ د حـال اگررا مســموم می»  ج«  غـذای»  الف«  در مثـ ه »  ج«  کنـ ا علم بـ بـ

گاه نباشـد   مسـمومیت غذا آن را بخورد و بمیرد مرگ به خودش مسـتند اسـت اما اگر به وجود سـم آ

برای اینکه    ؛ بنابراینسـبب مرگ اسـت» الف« فرض هردو   در کهدرحالیمسـتند اسـت » الف« مرگ به

سـبب یا مباشـر باید عرفا جنایت به آن عامل   عنوانبهجانی تلقی شـود علاوه بر دخالت ،  لیک عام

  .نیز مستند باشد

 استناد از منظر فقهاـ   ۱ـ  ۵ـ  ۱

. اندای جدا از سـببیت دانسـتهاز میان فقها برخی به اشـاره و برخی به صـراحت اسـتناد را مقوله

ت ر آورده اسـ ت تا جهت فهم معنایش به : «یکی از فقهای معاصـ رعی نیسـ بیب از امور تعبدی شـ تسـ

باشــد تا فقها در اختلاف نظرها به ارائه نظریه  شــرع مراجعه شــود از موضــوعات مســتنبطه هم نمی

بپردازند بلکـه تســبیـب از موضــوعات عرفیـه اســت و برای تشــخیص باید به عرف مراجعـه شــود 

ــورت  ــبیب نماید آثار آن را نیز مترتب میدرص ــورت نماید و ی که عرف حکم به تس ی که حکم به درص



  

ق 
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
ت

ولا
ح

ت
 

یسبب
 و ت

اد
ستن

ا
  

 در
ون

قان
 

ت
ازا

ج
م

 
لام 

س
ا

 ی
۱۳

۹۲
  

71  
71  

مانی نخواهد بود بیب نماید ضـ بزواری» (عدم تسـ ان ملاحظه می .)۳۵۳ص ،۲ج ،۱۴۱۳،  سـ ود ایشـ شـ

تناد ذکری به میان نیاورده اسـت اما آنچه از    گرچها ت و از لفظ اسـ تفاده کرده اسـ از کلمه تسـبیب اسـ

مفهوم کلام    دیگرعبارت به. نظر وی مهم اسـت تشـخیص عرف اسـت که همان اسـتناد عرفی اسـت

فقیهی  .  کندسـبب اسـت اما عرف ضـمانی متوجه آن عامل نمی،  وی این اسـت که گاهی یک عامل

 حرام   دیگر در ضـمان سـبب با بیان این که
ً
عمل در عرف و عادت باید عدوانی باشـد هرچند شـرعا

، رشـتی(  نباشـد ملاک ضـمان سـبب را تشـخیص عرف قرار داده اسـت که این همان اسـتناد عرفی اسـت

 صــدق عرفی تلف را معیار ضــمان قرار داده  همچنی .)۳۱ص ،۱۳۸۹
ً
ن اســت فقیهی دیگر که صــرفا

یکی دیگر از فقها نیز در بحث عدم نیاز به تفکیک تسـبیب از   .)۴۳۵ص ،۲ج ،۱۴۱۸،  مراغی( اسـت

تناد دق عرفی اسـ ت ملاک در اتلاف صـ رت آورده اسـ ت  مباشـ ف(  آن به عامل اسـ  ،۱۳۵۹،  ءالغطاکاشـ

مراد از سـبب یا «:  یکی از فقهای معاصـر در باب ضـابطه عرفی ضـمان معتقد اسـت .)۱۴۱ص ،۲ج

شود  علت یا معنای فلسفی آن نیست بلکه مقصود از آن فعلی است که موجب خسارت می، تسبیب

ت و از این رو از موردی و عرف آن را به مسـبب منسـوب می ازد و ضـابطه آن نیز ارتکاز عقلایی اسـ سـ

کند بنابراین تسـبیب مسـئله عقلی نیسـت و معنای لغوی و فلسـفی ندارد بلکه  به مورد دیگر تفاوت می

هاشــمی (»  تنها مســئله عرفی اســت و مقصــود از آن انتســاب عقلایی خســارت به مســبب اســت

همان  شـود ایشـان نیز ملاک ضـمان را صـدق عرفی که ملاحظه می .)۲۵۲ص ،۳ج ،۱۴۲۳،  شـاهرودی

ت ته اسـ ت دانسـ تناد عرفی اسـ ت مبنی بر اینکه  .  اسـ ورت گرفته اسـ ر صـ تفتایی که از فقیه معاصـ در اسـ

کند در پاسـخ آورده آن خبر فوت می  سـبببهدهد و فرد اخیر شـخصـی خبر موحشـی به دیگری می

قتل عمد صادق  ،  شـنونده شـودشـدن  خبر موحش بدهد و آن خبر سـبب کشـته،  اگر به قصـد قتل؛  اسـت

شـود که در  ملاحظه می  )۵۵۹ص، ۲ج،  ۱۳۸۳ ،منتظری(  اگر قصـد قتل نداشـته قتل عمد نیسـت.  اسـت

اند جالب اینکه  استناد را از سببیت تفکیک کرده،  صدق عرفیدادن  تمام موارد فوق فقها با ملاک قرار

ــخص غیر دایه ،  فقیهی دیگر در بحث قتل خواب در اثر غلطیدن موجب جنایت   درحالجایی که ش

جنایت را مسـتند به   چراکهرا موجب ضـمان شـخص نائم ندانسـته بودن به صـراحت صـرف سـبب شـود

شود از مجموع نظرات فقها یاد شـده این گونه مستفاد می .)۲۲۲ص ،۲ج ،۱۴۲۲،  خویی( دانداو نمی

عدم صــدق اســتناد    لحاظبهتواند ســبب یا مباشــر تلف یا جنایت باشــد اما که گاهی یک عامل می

  .عرفی ضامن تلقی نشود که این همان مفهوم تفکیک سببیت از استناد است
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  استناد از منظر قانون مجازات اسلامیـ   ۲ـ  ۵ـ  ۱
، ۵۰۸،  ۵۰۵،  ۵۰۰،  ۴۹۶تبصــره یـک  ،  ۴۹۲،  ۲۹۵در مواد   ۱۳۹۲قـانون مجـازات اســلامی  

ــره  ــره ، ۵۰۸های یک و دو  تبص ــره ،  ۵۱۴تبص ــره  ،  ۵۱۷تبص ، ۵۲۹، ۵۲۸، ۵۲۶، ۵۲۴، ۵۲۳تبص

ــتناد«  با به کار بردن لفظ ۵۳۷و  ۵۳۳، ۵۳۱ ــتند« و»  اس ــاب« و در یک مورد با لفظ»  مس بر »  انتس

:  دارد قانون مجازات اسـلامی مقرر می ۲۹۵ مادّه .تفکیک سـببیت از اسـتناد صـحه گذاشـته اسـت

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک «

آن جنایتی واقع شـود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشـته باشـد جنایت حاصـل به او   سـبببهکند و  

ــتند می ــودمس تواند ســبب جنایت باشــد  حکایت از این دارد که ترک فعل می مادّه مفهوم این»  ش

ته باشـد کهدرحالی .  جنایت به آن سـبب مسـتند نباشـد مانند جایی که توانایی انجام آن فعل را نداشـ

کـه بـایـد مـامور برج مراقبـت بـه خلبـان اطلاع از وجود مـانع دهـد دچـار بیهوشــی ای  مثلا اگر در لحظـه

ود ممیت غذایی شـ ی از مسـ ده ولی حادثه به مامور برج  می ناشـ توان گفت خبرندادن باعث حادثه شـ

همچنین مقنن . سـببیت و اسـتناد مفهوما دو چیز متفاوت اسـت  دیگرعبارت به. مراقبت مسـتند نیسـت

ی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند درصورت جنایت  «:  دارد مقرر می  ۴۹۲ مادّه  در

د اعم از آن که   بیب یا به اجتماع آننحو  بهبه رفتار مرتکب باشـ رت یا به تسـ دمباشـ قانونگذار  »  ها باشـ

دانـد امـا ضــمـان را زمـانی محقق ارتکـاب جنـایـت را بـا تســبیـب یـا مبـاشــرت ممکن می  مـادّه  در این

تواند سبب یا مباشر جنایت باشد اما شـخص می  دیگرعبارت به.  داند که اسـتناد وجود داشـته باشـدمی

د  لحاظبه امن نباشـ تناد جنایت به وی ضـ لامی .  عدم اسـ م قانون مجازات اسـ شـ ل شـ قانونگذار در فصـ

صادیق ساختمان و افروختن آتش در پی احصاء م، رانندگی، حیوان، در بحث ضمان ناشی از درمان

ت   تناد بر آمده اسـ ببیت و اسـ ده بر مینظر به کهدرحالیسـ د مبنای ضـمان را در همه موارد یاد شـ رسـ

و  ۴۹۵ مادّه  مقنن در.  اسـاس میزان سـرزنش پذیری رفتار که همان اسـتناد عرفی اسـت قرار داده اسـت

ک را ا  ۴۹۶ مادّه تبصـره یک آن و همچنین در ت اما تنها   گرچهپزشـ دمه وارده اسـ ر صـ بب یا مباشـ سـ

  دیگر عبارت به.  داندتقصـیر که همان رفتار قابل سـرزنش در عرف پزشـکی اسـت ضـامن می  درصـورت 

اینکه مرتکب رفتار قابل سـرزنشـی در عرف    لحاظبهتواند سـبب یا مباشـر صـدمه باشـد اما پزشـک می

قانون   ۵۰۲ مادّه مقنن در.  صــدمه حادث شــده مســتند به رفتار وی نباشــد؛ پزشــکی نشــده اســت

مجازات اسـلامی در فرضـی که فردی در اثر علل قهری بر روی دیگری پرت شـود و موجب جنایت  

عرفا رفتار قابل سـرزنشـی   چراکهداند  سـبب جنایت اسـت اما جنایت را به وی مسـتند نمی  گرچهشـود ا
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راننده مباشـرتا موجب جنایت   گرچهقانون مجازات اسـلامی ا ۵۰۴  مادّه در.  از وی صـادر نشـده اسـت

تمی تند نیسـ ت جنایت به راننده مسـ ده اسـ ود اما در فرضـی که مرتکب تقصـیری نشـ همچنین در  .  شـ

مت ذیل، ۵۲۱، ۵۱۹، ۵۱۸،  ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵،  ۵۱۴، ۵۱۱مواد   قانون   ۵۳۷و  ۵۳۰، ۵۲۲ مادّه قسـ

تناد از یکدیگر لامی قانونگذار با تفکیک سـببیت و اسـ جنایت و خسـارت را تنها مسـتند  ،  مجازات اسـ

ــت می به مراتب فوق   باتوجه.  داندبه عاملی که مرتکب رفتار غیر قانونی یا قابل ســرزنش شــده اس

احوال و شـرایط هر واقعه متفاوت  ،  به اوضـاع باتوجهرسـد شـاخص سـرزنش پذیری رفتار  مینظر  به

د ر پیش بینی.  باشـ ر مانند عنصـ ی از عناصـ ت که بعضـ فریب و اکراه که ، تقصـیر،  آگاهی، بدیهی اسـ

قانونگذار نیز . خود ارتباط وثیقی با رکن روانی دارد در سنجش رفتار قابل سرزنش نقش اساسی دارد 

قانون مجازات   ۴۹۶ مادّه در تبصـره یک. ها را مورد اسـتفاده قرار داده اسـتدر وضـع قانون این ملاک

تباه،  اسـلامی تار از اشـ تار میبودن آگاهی پرسـ تناد جنایت به پرسـ ک عرفا موجب اسـ تور پزشـ شـود  دسـ

در  .  ضمان آور تلقی شده است  ۵۲۲ مادّه  همچنان که آگاهی صاحب حیوان از احتمال حمله آن در

 م  نحویبهچیزی در بالکن  دادن  قرار، قانون مجازات اســلامی ۵۱۶ مادّه قســمت ذیل
ً
ســتعد که نوعا

قانون   ۵۰۸ مادّه تبصــره یک. دانســته اســتضــمان آور  ؛ باشــد) بینیقابل پیش( صــدمه یا خســارت 

مجازات اســلامی نیز ناظر به اغوا و فریب میزبان توســط مالک خانه اســت که ضــمان را مســتند به 

  .مالک خانه کرده است

  های جنایتتجلی جلوهـ   ۲
در این ،  کند یا در قالب تسبیب و یا اجتماع سبب و مباشرجنایت یا در قالب مباشرت تجلی می

کل جدی  ئول با مشـ خیص مسـ ود در تشـ بب حادث شـ ر یا یک سـ ط یک مباشـ میان اگر جنایت توسـ

روبه رو نیسـتیم اما اگر چند مباشـر یا چند سـبب در وقوع جنایت نقش داشـته باشـند تشـخیص اسـتناد  

ــت ــواری روبه رو اس ــور چند عامل در وقوع جنایت گاهی  .  جنایت به عامل با دش ــورت بهحض   ص

در این بین تشـخیص عامل مسـئول زمانی که عوامل در طول ، طولی صـورت بهعرضـی اسـت و زمانی 

  .هم هستند با دشواری دو چندان همراه است

  اجتماع عرضی مباشرینـ  ۱ـ   ۲
ی را اجتماع مقارن نیز رت یعنی  می اجتماع عرضـ گویند در این حالت چند عامل در قالب مباشـ
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مسـتقل ،  در جنایت دخیل هسـتند اما به این صـورت که مباشـرین به موازات هم،  واسـطهبی  مسـتقیم و

به این نحو که تأثیر فعل یکی از مباشـرین منوط به تأثیر  .  همزمان در جنایت مؤثر هسـتند صـورت بهو 

فعل مباشــر دیگر نیســت مانند اینکه در حین عمل جراحی قلب که توســط دو پزشــک جراح انجام  

ود می پس    هریکشـ ریان قدامی قلب را قطع نمایند و سـ تباهی فاحش یکی آئورت و دیگری شـ در اشـ

بیمار فوت کند در این حالت فعل یک پزشک شرط ضروری وقوع جنایت نیست چراکه فعل پزشک  

این شـکل تأثیر را اجتماع علل  ؛ کندمسـتقل برای وقوع جنایت کفایت می صـورت بهو   تنهاییبهدیگر 

چون فعل  .)۴۰۶ص ،۱۳۸۸،  نسبطاهری(  اندکافی مقارن و یا اجتماع علل اضافی مقارن نیز نامیده

کافی اسـت و از طرفی فعل پزشـک دیگر اضـافی اسـت چراکه    تنهاییبههر پزشـک برای وقوع جنایت  

  .کندوی فعل پزشک دیگر برای وقوع جنایت کفایت میدر غیاب فعل 

ــرین  ، ت دیگردرحال ــورت بهاجتماع مباش ــورت که فعل هریک در   ص ــت به این ص کمکی اس

 می
ً
هتوانـد در وقوع جنـایـت مؤثر بـاشـــد و  اجتمـاع بـا فعـل دیگر مجموعـا برای وقوع جنـایـت   تنهـاییبـ

که   نحویبهاینکه دو پزشـک جراح هریک رگ غیر اصـلی بیمار را قطع نماید   ؛ مانندکندکفایت نمی

توانـد موجـب مرگ شــود امـا بـا قطع دو رگ و بـه نوعی بـا اجتمـاع و کمـک نمی تنهـاییبـهقطع یـک رگ  

ــده ــر در عرض یکدیگر  . اندیکدیگر موجب مرگ ش ــد دو مباش ــیح داده ش در هردو مثالی که توض

بر ،  در اجتماع عرضـی مباشـرین گاهی مباشـرین با انجام فعل واحد.  اندشـده  علیهمجنیٌ موجب مرگ 

نمایند مانند آنکه دو مباشــر با کمک یکدیگر با گرفتن یک چوب و زدن آن  تماع میجنایت واحد اج

ــر   ــوند  علیهمجنیٌ به س ــرین با انجام افعال متعدد برجنایت واحد و  موجب مرگ وی ش گاهی مباش

ــر دیگر با ســنگ به اجتماع می جنایتی وارد    علیهمجنیٌ کنند مانند اینکه یک مباشــر با چوب و مباش

  .ضربه فوت کندهردو   تأثیر همزمان  علتبهنمایند و وی 

رکای جرم   ۱۲۵ مادّه در  ۱۳۹۲قانونگذار  ئولیت شـ لامی در بیان مسـ که همان   قانون مجازات اسـ

هرکس با شـخص یا اشـخاص دیگر در عملیات  : «اجتماع عرضـی مباشـرین اسـت مقرر داشـته اسـت

برای   تنهاییبهها باشــد خواه رفتار هریک  اجرایی جرم مشــارکت کند و جرم مســتند به رفتار همه آن

وقوع جرم کافی باشـد خواه نباشـد و خواه اثر کار آنان مسـاوی باشـد خواه متفاوت شـریک در جرم 

را تنها ناظر به اجتماع   مادّه اگر این  ...». محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است

ری دهیم  رت در جنایات نیز تسـ رین در جرائم تعزیری ندانیم بلکه آن را به مباشـ ی مباشـ نظر  بهعرضـ

قانونگذار میان علل اضـافی و علل کمکی تفاوتی قائل نشـده اسـت و هرکدام را به یک میزان    رسـدیم
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  .مسئول دانسته است

ــداق برخورد   ۵۲۷ مادّه اما در ــلامی که در بیان مص ــطه دونفر با یک بی قانون مجازات اس واس

ت ته اسـ ت مقرر داشـ رت اسـ طه با یکدیگر  بی هرگاه دونفر بر اثر برخورد «:  دیگر که همان مباشـ واسـ

جنایت شـبه    درمورد در برخورد مسـاوی باشـد  ها کشـته شـوند یا آسـیب ببینند چنانچه میزان تأثیران

عاقله    وسـیلهبهخطای محض نصـف دیه هرکدام   درمورد عمدی نصـف دیه هرکدام از مال دیگری و 

ها کشـته شـود یا آسـیب ببیند حسـب مورد عاقله یا خود  شـود و اگر تنها یکی از آندیگری پرداخت می

بیقانونگذار با پذیرش ضـمان ن  .»یا اولیای دم او بپردازد   علیهمجنیٌ مرتکب نصـف دیه را باید به  ، سـ

تمیزان بههریک را  ته اسـ ئول دانسـ همین  ۴۵۳  مادّه عجیب اینکه قانونگذار در.  تأثیر در برخورد مسـ

ت رین اسـ ی مباشـ رکت در جنایت یا همان اجتماع عرضـ ته  قانون که در مقام شـ هرگاه دو «:  مقرر داشـ

ــب مورد  نحو بهیا چند نفر  ــتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند حس ــرکا یا عاقله    هریکاش از ش

  .قائل به تساوی ضمان شده است»  مساوی مکلف به پرداخت دیه است  طوربههاآن

علل اضـافی  صـورت بهرسـد مبتنی بر درک عرفی در جایی که اجتماع عرضـی مباشـرین  مینظر  به

مسـئولیت  ؛ کند و سـهم برابر دارندبرای وقوع جنایت کفایت می  تنهاییبهاسـت یعنی رفتار هر مباشـر  

ر قابل پذیرش می اوی هر مباشـ دمسـ رین  ؛  باشـ ی مباشـ ورت بهاما در جایی که اجتماع عرضـ علل   صـ

بی  مان نسـ ت پذیرش ضـ ده اسـ رین موجب حدوث جنایت شـ ت یعنی مجموع رفتار مباشـ کمکی اسـ

اقتضــای انصــاف و عدالت نیز ضــمان هر    ؛ چراکهتأثیر آن خالی از قوت نیســتمیزان  بههرمباشــر  

شـایسـته اسـت قانونگذار موضـع خود را   درهرصـورت .  تأثیر آن در حدوث جنایت اسـتمیزان بهمباشـر  

واضـح و بدون ابهام مشـخص نماید چراکه این  صـورت بهمباشـرین عرضـی    میزان ضـمان  درخصـوص 

  .ها شده استآرای دادگاهشکل قانونگذاری در عمل موجب تشتت 

  اجتماع طولی مباشرین ۲ـ   ۲
ی تـأثیر عوامـل عبـارت بـهتـأثیر عـامـل متـأخر متوقف اســـت بر تـأثیر عـامـل متقـدم  ،  در اجتمـاع طولی

ه بـاشـــد  بـایـد تقـدم و تـأخر زمـانی داشــتـ
ً
  . دیگری دیرتر نقش آفرینی کنـد  یعنی یکی زودتر و؛  لزومـا

عدم  ، وجود معلول و از عدم آن، مبـاشــرت همـان ایجـاد علـت اســت یعنی هر امری که از وجود آن

ت  ؛ بنابراینمعلول لازم آید  منتفی اسـ
ً
رین عملا ر  ؛  باید گفت اجتماع طولی مباشـ چراکه با تأثیر مباشـ

 جنایت نیز محقق  
ً
شـود و دیگر جایی برای تأثیر مباشـر دوم نیسـت براین اسـاس اجتماع  میاول لزوما
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ای به اجتماع طولی  طولی مباشـرین سـالبه به انتفاء موضـوع بوده و به همین جهت نیز قانونگذار اشـاره 

در این بین بعضـی از نویسـندگان قائل به امکان تحقق اجتماع طولی مباشـرین  .  مباشـرین نکرده اسـت

  و  رسـتمی(  اندنیز اسـتناد کرده  ۱۳۹۲اند و در تأیید نظر خود به موادی از قانون مجازات اسـلامی  شـده

قانون مجازات اسلامی ناظر به اجتماع    ۳۷۱  مادّه  انداین نویسندگان آورده  .)۱۶۳ص  ،۱۳۹۵، شعبانی

مقرر   ۳۷۱ مادّه  .مسـؤلیت متوجه مباشـر مؤخر در تأثیر اسـت مادّه طولی مباشـرین اسـت و در این

ی وارد کند و بعد از آن دیگری او را «  دارد می یبی به شـخصـ ی آسـ اند قاتل همان    هرگاه کسـ به قتل برسـ

و اولی فقط به قصــاص عضــو    گردیدموجب مرگ می تنهاییبهنفر دوم اســت اگرچه آســیب ســابق  

ودمحکوم می د اینمینظر  به»  شـ د   مادّه  رسـ ر نباشـ د در    چراکهمصـداق اجتماع طولی مباشـ گفته شـ

ت، اجتماع طولی تأثیر فعل   ۳۷۱ مادّه در کهدرحالی؛ تأثیر یک عامل متوقف بر تأثیر عامل دیگر اسـ

ت  ر اول نیسـ ر دوم منوط به تأثیر فعل مباشـ ت و برای وقوع   چراکهمباشـ ر دوم اسـ تند به مباشـ قتل مسـ

ر اول نمی،  قتل دنیازی به تأثیر مباشـ ت   اینکه یکی ؛ مانندباشـ را قطع کند و دیگری با   علیهمجنیٌ دسـ

خونریزی ناشــی از قطع ید  گرچهدر اثر ضــربه مغزی فوت کند    علیهمجنیٌ چوب به ســر وی بزند و  

ودنیز می ت موجب مرگ شـ اره نامبردگان به.  توانسـ تدلال اشـ داق  عنوانبه ۳۷۲ مادّه به همین اسـ مصـ

  .تواند موجه باشداجتماع طولی مباشرین و استناد جنایت به مباشر مقدم در تأثیر نیز نمی

  اجتماع عرضی اسبابـ  ۳ـ   ۲
اجتماع عرضـی اسـباب به این معنی اسـت که چند سـبب همزمان تأثیر نماید و جنایت مسـتند به 

این که پزشـک الف در اشتباهی فاحش یک قرص کشنده برای بیمار تجویز  ؛ مانندهمه اسـباب باشـد

 بیمار در  
ً
نده تجویز نماید و نهایتا ی کشـ ک ب مراجعه نموده و او نیز قرصـ  بیمار به پزشـ

ً
کند و متعاقبا

  .کندبرای مرگ کفایت می  تنهاییبههر قرص   کهدرحالیاثر خوردن دو قرص فوت نماید  

ی موضـع قانونگذار  باب در این فرض به بررسـ ئولیت اسـ قانون . پردازیممی  ۱۳۹۲برای تبیین مسـ

وب  لامی مصـ وص آنچنان که    ۱۳۹۲  مجازات اسـ راحت در درخصـ باب به صـ  مادّه  اجتماع طولی اسـ

ت ۵۳۵ اره کرده اسـ ریح ندارد اما درماده ؛  اشـ باب تصـ ی اسـ ته   ۵۳۳راجع به اجتماع عرضـ مقرر داشـ

ت ارتی به دیگری گردندنحو بههرگاه دو یا چند نفر  «  اسـ بب وقوع جنایت یا خسـ رکت سـ ی  طوربه؛شـ

د تند باشـ ارت به هردو یا همگی مسـ امن می  طوربه؛که آن جنایت یا خسـ اوی ضـ ندمسـ   عبارت  .»باشـ

یت از  تبعبه  ۱۳۹۲قانونگذار .  ناظر به اجتماع عرضــی اســباب اســت مادّه در این»  شــرکتنحو  به«
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ته اسـت  ۱۳۷۰قانونگذار  اوی دانسـ باب عرضـی را مسـ ئولیت اسـ باب در  ؛ مسـ هرچند تأثیر یکی از اسـ

  .بروز جنایت از دیگری بیشتر باشد

در وقوع جنایت   تنهاییبهنگارندگان و مبتنی بر استناد و درک عرفی در فرضی که هر سبب نظر  به

برای حدوث مرگ   تنهاییبهمانند فرضـی که هر قرص  ؛  دیگر مازاد اسـت  سـبببهکافی اسـت و نسـبت  

کافی بود مسـئولیت اسـباب مسـاوی اسـت اما در فرضـی که اسـباب کمکی هسـتند یعنی برای حدوث 

ــبب  ،  جنایت ــبببههر س کند چنان چه میزان تأثیر هر ســبب متفاوت اســت باید دیگر کمک می  س

ئولیت آنان نیز  دتأثیر آنمیزان بهمسـ ود؛  ها متفاوت باشـ بی پذیرفته شـ مان نسـ اما قانونگذار  ؛  یعنی ضـ

باب طوربه۱۳۹۲ ی اسـ ته،  مطلق در اجتماع عرضـ اوی دانسـ ئولیت را مسـ در اجتماع   کهدرحالی؛ مسـ

ضـمان نسـبی را ، ۵۲۶ مادّه و همچنین اجتماع سـبب و مباشـر در ۵۲۷ مادّه  مباشـرین در  عرضـی

ضــمان نســبی را در اجتماع  ،  رعایت عدل و انصــاف منظوربهشــایســته اســت مقنن .  پذیرفته اســت

چراکه هیچ تفاوت جوهری و اساسی بین جنایت ناشی از اجتماع عرضی  ؛ عرضی اسباب نیز بپذیرد 

  .عرضی اسباب وجود ندارد مباشرین و جنایت ناشی از اجتماع  

  اجتماع طولی اسبابـ  ۴ـ   ۲
یت از فقه تبعبه  ۱۳۹۲قانونگذار .  در این فرض تأثیر سبب مؤخر منوط به تأثیر سبب مقدم است

مقرر   ۵۳۵  مادّه  سنگ و کندن چاه استفاده کرده و دردادن  در تبیین اجتماع طولی اسباب از مثالِ قرار

  :داشته است

ــبب و نحو  بههرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی « ــورت بهس طولی  ص

ند ته باشـ د  ؛  دخالت داشـ باب دیگر باشـ بب یا اسـ ی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سـ کسـ

مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری  ؛  ضامن است

کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر  صورت دراینبرخورد با سـنگ به گودال بیافتد که    سـبببه

  .»شودشرکت در جرم محسوب می صورت دراینآنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که 

کنند بلکه یکی اثر کرده و تمام  ها همزمان تأثیر نمیسـبب، طولی صـورت بهدر اجتماع اسـباب  

بب دیگری اثر کرده و تمام میمی پس در زمانی دیگر سـ ود و سـ ودشـ نگ اثر  ؛  شـ در مثال فوق ابتدا سـ

در این مثال تأثیر چاه که همان ســقوط .  کندکند و پس از تأثیر ســنگ در زمانی دیگر چاه اثر میمی

  تا ســنگ اثر نکند چاه اثر  دیگرعبارت به.  اســت منوط اســت به تأثیر ســنگ که همان لغزش اســت
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ــتدر  .  کندنمی ــمان ســبب مقدم در تأثیر را پذیرفته اس ــباب قانونگذار نظریه ض .  اجتماع طولی اس

بب مقدم در تأثیر ئولیت مطلق سـ یاری از حقوق دانان و فقها قرار گرفته و آن را ، مسـ ه بسـ مورد مناقشـ

ه نمی أثیر چـاه در وقوع جنـایـت قوی  ؛ چراکـهداننـدعـادلانـ .  داننـد تر از تـأثیر ســنـگ میدر مثـال فوق تـ

  اساس براینبدیهی است اگر چاه نبود صدمات وارده محدود به برخورد با زمین بود نه سقوط در چاه 

یکی از فقهای معاصـر جنایت رابه هردو مسـتند  .  رسـدمینظر  بهتر  ضـمان مشـترک هردو سـبب عادلانه

 .)۳۲۳ص ،۲ج ،۱۴۲۲،  خویی(  داندمقدم در تأثیر عادلانه نمی  سـبببهدانسـته و انتسـاب ضـمان تنها  

 قائل به اشـتراک ضـمان شـده
ً
  /۵۶ص ،۳۷ج ،۱۴۰۴ ،نجفی( اندهمچنان که فقهای دیگری نیز صـراحتا

ه    .)۴۰۲ص  ،۱۳ج  ،۱۴۰۳  ،اردبیلی  /۱۱۲ص  ،۱۴۲۸  ،تبریزی ضــمن اینکـه فقهـای دیگری نیز حکم بـ

 (  اندتسـاوی ضـمان را محتمل دانسـته
ّ
)  ۱۷ص  ،۱۴۲۲،  ءالغطاکاشـف /۲۴۱ص ،۴ج ،۱۴۰۸ ،یمحقق حل

ت ته اسـ بب مؤخر در تأثیر را نیز حتی بعید ندانسـ ل هندی( در این میان یکی از فقها ضـمان سـ   ، فاضـ

  .)۲۸۰ص ،۱۱ج ،۱۴۱۶

ــال    ۱۳۹۲قانونگذار  ــد مرتکب را در ، ۱۳۷۰در تحولی دیگر بر خلاف س ــر روانی و قص عنص

  اصل ضمان دخیل کرده است به این معنی که اگر واضع سنگ و حافر چاه قصد جنایت داشته باشند 

ند تنها  .  داندرا مسـئول میهردو   ته باشـ نگ و حافر چاه قصـد جنایت نداشـ اما در جایی که واضـع سـ

ئول می نگ را مسـ ع سـ بب مقدم در تأثیر یعنی واضـ ده درمینظر به. داندسـ د تحول ایجاد شـ  مادّه  رسـ

پذیرد وقتی دو نفر به قصـد قتل عرف نمی  ؛ چراکهفوق مبتنی بر درک عرفی اسـت نه اسـتدلال فلسـفی

براساس نظریه سبب مقدم در تأثیر تنها قرار ؛  یکی سـنگ قرار دهد و آن یکی چاه حفر نماید،  دیگری 

اینکه در    لحاظبه  ؛ بنابرایندهنده سـنگ قاتل باشـد و حفر کننده چاه هیچ مسـئولیتی نداشـته باشـد

اصــل وقوع جنایت هیچ تفاوت جوهری و اســاســی بین جایی که هردو قصــد قتل دارند با جایی که 

باب طولی فاقد  ؛ هردو فاقد قصـد قتل هسـتند وجود ندارد  ت قانونگذار در جایی که اسـ اقتضـاء داشـ

قانونگذار تکلیف جایی که یک سـبب قاصـد .  دانسـترا مسـئول میهردو   قصـد جنایت هسـتند نیز

مثل جایی که حافر چاه قصـد جنایت دارد ؛  سـت و سـبب دیگر غیر قاصـد نیز مشـخص نکرده اسـتا

ت نگ فاقد قصـد اسـ ود چون قانونگذار تنها  .  اما واضـع سـ ت گفته شـ هردو    ی کهدرصـورت ممکن اسـ

ی که یکی قاصـد و دیگری درصـورت مفهوم آن این اسـت که  ؛ را مسـئول دانسـتههردو    سـبب قاصـد باشـند

بر اساس این  .  غیر قاصـد باشـد نیز تنها سـبب مقدم در تأثیر که همان واضـع سـنگ اسـت مسئول است

شـخصـی که واضـع سـنگ اسـت و مرتکب جنایت غیر عمد شـده اسـت مسـئول پرداخت دیه ،  اسـتنباط
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چیزی که ! فاقد مسئولیت و هیچ ضمانی متوجه او نیست، است و حافر چاه که در جنایت قصد دارد 

تنها  ، توان گفت سـبب قاصـدمی  در این فرض . بر اسـاس خرد عرفی و ذوق سـلیم قابل پذیرش نیسـت

  .رودمی  مسئول حادثه به شما

باب بب غیر مجاز  ،  در اجتماع اسـ مان تنها متوجه سـ ئولیتی ندارد و ضـ ت مسـ ببی که مجاز اسـ سـ

  :قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد  ۵۳۶ مادّه صدر؛ است

این قـانون عمـل یکی از دو نفر غیر مجـاز و عمـل دیگری مجـاز بـاشـــد   ۵۳۵ مـادّه درمورد هرگـاه  «

ت قرار دهد و دیگری کنار آن   یله یا چیزی را درکنار معبر عمومی که مجاز اسـ مانند آنکه شـخص وسـ

شـخصـی که عملش غیر مجاز بوده ضـامن اسـت اگر عمل شـخص  ،  چاهی حفر کند که مجاز نیسـت

به این که ایجاد آن ســبب در کنار ســبب اول موجب صــدمه زدن به   باتوجهپس از عمل نفر اول و 

  .»شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن استدیگران می

ت اخیر ان در قســمـ رکن روانی در ضــمـ ت  الـ ا دخـ بـ و  مبتنی بر درک عرفی  ادّه  مقنن  فوق    مـ

وص  ت که در اجتماع    درخصـ ت وآن زمانی اسـ بب مقدم در تأثیر تحول دیگری نیز ایجاد کرده اسـ سـ

باب بب دوم ،  طولی اسـ دمه می  اگر سـ بب اول موجب صـ د که با قرار گرفتن در کنار سـ گاه باشـ ودآ ، شـ

ت امن اسـ بب دوم ضـ د؛ سـ بب اول نیز غیر مجاز باشـ حافر   ؛ بنابراینهرچند مقدم در تأثیر نبوده و سـ

این تحول .  تنها حافر چاه ضـامن اسـت؛  شـودچاه اگر بداند با حفر چاه کنار سـنگ موجب صـدمه می

به حق از اطلاق ضـمان سـبب مقدم در تأثیر کاسـته    چراکهنیز مبتنی بر درک عرفی قانونگذار اسـت  

پذیرد داند تا عمل واضـع سـنگ و نمیعمل حافر چاه را بیشـتر قابل سـرزنش میاسـت چون عرف  

داند با قرار گرفتن در کنار سـبب مقدم الحدوث موجب جنایت  سـببی که مؤخر الحدوث اسـت و می

ته باشـد و تنها سـبب مقدم در تأثیر ضـامن باشـدمی  شـاید بتوانیم از ملاک.  شـود هیچ مسـئولیتی نداشـ

در فرضـی که سـبب مقدم در تأثیر قصـد جنایت ندارد ولی سـبب مؤخر قصـد جنایت دارد   ۵۳۶ مادّه

ــد جنایت چاهی حفر  ــامن تلقی کنیم مانند اینکه فردی به قص ــبب مؤخر را ض ــتفاده کنیم و س اس

نگی در کنار  می یر و بدون اطلاع از وجود چاه سـ د جنایت تنها از روی تقصـ کند و دیگری بدون قصـ

 جنایت واقع میدهد و نهاچاه قرار می
ً
رسـد در این فرض نیز باید با عدول از ملاک مینظر  بهشـود یتا

  مؤخر مسـتند کرد یا حداقل ضـمان متوجه  سـبببهمادی و فلسـفی و مبتنی بر درک عرفی جنایت را 

  .جانی عمد عنوانبهجانی غیر عمد و سبب دوم   عنوانبهسبب باشد سبب اول هردو  
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  اجتماع عرضی مباشر و سببـ  ۵ـ   ۲
در اجتماع عرضـی مباشـر و سـبب یک عامل مباشـرتا و عامل دیگر بالتسـبیب در وقوع جنایت  

ــر  ؛  نقش دارند ــورت که ســبب در کنار مباش که تأثیر یکی متوقف بر تأثیر دیگری   نحویبهبه این ص

سـبب صـرف    دیگرعبارت به. کنندنیسـت و هردو در وقوع جنایت نیز دخیل هسـتند نقش آفرینی می

در جنایت تأثیر داشـته و جنایت مسـتند ،  نظر از همراهی مباشـر و مباشـر صـرف نظر از همراهی سـبب

کرده و دیگری نیز غذای وی را   علیـهمجنیٌ اینکـه یکی مبـاشــرتا اقدام به جرح   ؛ ماننـدبه هردو اســت

توان گفت در یک مثال پزشـکی می.  در اثر همزمان جرح و سـم فوت کند  علیهمجنیٌ مسـموم نموده و 

که در اثر   نحویبهزمانی که پزشـک جراح در اشتباهی فاحش موضع وسیعی از محل را جراحی کند  

بیمار دچار خونریزی شـدید شـده و پزشـک دیگر به جای تجویز داروی انعقاد خون  ،  جراحی گسـترده

ک اول   قرص وارفارین تجویز کرده و بیمار در اثر مجموع فعل پزشـ
ً
تباها ک  نعنوابهاشـ ر و پزشـ مباشـ

،  پزشــک اول که جراحی کرده مباشــر و پزشــک دوم که تجویز کرده.  ســبب فوت نماید  عنوانبهدوم  

نظر  به  ؛ بنابرایناشـاره صـریحی به اجتماع عرضـی سـبب و مباشـر ندارد   ۱۳۹۲مقنن .  سـبب اسـت

در باب اجتماع عرضـی   ۵۳۳ مادّه رسـد در فرض اجتماع عرضـی سـبب و مباشـر باید از ملاکمی

تواند  مشـارکت می  ؛ چراکهدر باب اجتماع عرضـی مباشـرین اسـتفاده کرد   ۴۵۳و    ۵۲۷اسـباب و مواد  

را هم    ۵۲۶ مادّه برخی حقوقدانان.  با حضـور چند مباشـر یا چند مباشـر و سـبب و یا چند سـبب باشـد

ته ی دانسـ امل اجتماع عرضـ امل اجتماع طولی و هم شـ مت ازشـ ظر به مذکور را نا مادّه  اند و این قسـ

ر می تند به تمام عوامل   «...:  دارد می دانند که مقرراجتماع عرضـی سـبب و مباشـ چنانچه جنایت مسـ

د امن میبه،  باشـ اوی ضـ ندطور مسـ یله الف و ایراد جراحت بهمانند ایراد جراحت به ؛»باشـ یله وسـ وسـ

ــت ــته اس ــیل داش ــگی که ب او را گس ــادقی( س مبادرت به ) الف(«:  هیا اینک  .)۱۳۵ص ،۱۳۹۳ ،ص

ــدوم   ــت درحال) ب( نماید و) ب(  نمودنمص ــبق  ) ج(  به چاهی فروافتد که) الف( فرار از دس با س

 ناشـی از جمع صـدمات)  ب( اگر مرگ صـورت دراین.  حفر کرده باشـد) ب( تصـمیم در مسـیر فرار

د)  الف( قوط در چاه باشـ ی از سـ دمات ناشـ رت ،  و صـ تند به مباشـ بیب)  الف(  جنایت مسـ  )ج( و تسـ

  .)۷۵، ص۱۳۹۴ ،انیآقایی( »خواهد بود
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  اجتماع طولی سبب و مباشرـ  ۶ـ   ۲
بیان  ۱۳۹۲قانون مجازات اسـلامی مصـوب  ۵۲۶ مادّه  حکم اجتماع طولی مباشـر و سـبب در

دچار تحول اسـاسـی    ۱۳۷۰قانون مجازات اسـلامی  ۳۶۳ مادّه حکمی که در قیاس با.  شـده اسـت

ت ده اسـ هور فقها آمده بود  ۳۶۳ مادّه در. شـ ورت «  مبتنی بر نظر مشـ بب در    درصـ ر و سـ اجتماع مباشـ

د ر باشـ بب اقوی از مباشـ ت مگر اینکه سـ امن اسـ ر ضـ امن ،  مادّه  طبق این»  جنایت مباشـ ر ضـ یا مباشـ

  :دارد مقرر می ۵۲۶ مادّه اما.  است یا سبب و فرض ضمان هردو منتفی است

ــته ،  هرگاه دو یا چند عامل« ــبیب در وقوع جنایتی تأثیر داش ــی به تس ــرت و بعض برخی به مباش

باشـند عاملی که جنایت مسـتند به او اسـت ضـامن اسـت و چنانچه جنایت مسـتند به تمام عوامل 

  هریک  صـورت دراینباشـند مگر اینکه تأثیر مرتکبان متفاوت باشـد که  مسـاوی ضـامن می  طوربهباشـد

تند  میزان به ئول هسـ ان مسـ ورت تأثیر رفتارشـ ر در درصـ غیر غیر ،  جاهل، اختیاربی  جنایتی که مباشـ صـ

  .»ها باشد فقط سبب ضامن استممیز یا مجنون و ماند آن

تواند ضــمان ضــمن اینکه می؛  بر عهده مباشــر یا ســبب بوده تنهاییبهتواند  بنابراین ضــمان می

ورت بههمزمان   د صـ بب نیز باشـ ر و سـ اوی بر عهده مباشـ  اینکه اگر تأثیر هریک متفاوت  ؛  مسـ
ً
افا مضـ

  .تواند ضمان نیز به همان میزان متفاوت باشدبود می

  توان اینگونه مثال زد که پزشـک آمپولی کشـنده درجایی که جنایت تنها به مباشـر مسـتند اسـت می

تار می تار با علم به این که تزریق آمپول به پرسـ ت اقدام ، دهد تا به بیمار تزریق کند و پرسـ نده اسـ کشـ

تند  به تزریق می ر مسـ ت اما جنایت تنها به مباشـ ر اسـ تار مباشـ بب و پرسـ ک سـ نماید در این مثال پزشـ

در جایی که جنایت  . قانون مجازات اسـلامی به این امر تصـریح دارد  ۴۹۶  مادّه  تبصـره یک.  اسـت

بببهتنها   ت می  سـ ر نیسـ مانی متوجه مباشـ ت و ضـ تند اسـ تور مسـ ک دسـ توان اینگونه مثال زد که پزشـ

گاهی داشته باشد آمپول بودن دهد و پرستار بدون اینکه به کشندهتزریق آمپولی کشنده به پرستار می آ

ت اما جنایت  ؛ نمایداقدام به تزریق می ر اسـ تار مباشـ بببهدر اینجا علی رغم این که پرسـ تند   سـ مسـ

در این مورد چون سبب    دیگرعبارت بهقانون مجازات اسلامی به این امر اشاره دارد    ۴۹۶ مادّه .است

شود که مصداق ای اشاره میدر ادامه به پرونده.  شودمستند می  سبببهجنایت ؛ اقوی از مباشر است

تبودن  اقوی ده اسـ کی مطرح شـ ت و در هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشـ ر اسـ بب از مباشـ در  .  سـ

هیئت . بینایی خود را از دسـت دادند، این پرونده هفت بیمار در پی تزریق آمپول آواسـتین در چشـم

بـا اعتراض بیمـاران پرونـده در هیئـت تجـدیـدنظر  .  کنـدقصــوری از نـاحیـه پزشــکـان احراز نمیبـدوی  
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کـادر درمـان و ارجـاع موضــوع بـه ،  هیئـت تجـدیـد بـا اســتمـاع اظهـارات پزشــکـان.  شــودمطرح می

 به این نتیجه می
ً
مباشر اقدام به تزریق   عنوانبهرسد که قصوری متوجه پزشکانی که کارشـناسان نهایتا

ــاد دارو بوده اســت به این آمپول به چشــم کرده ــرد باعث فس ــت بلکه عدم رعایت زنجیره س اند نیس

این مهم رعایت نشده است   کهدرحالیتوضیح که آمپول آواستین باید در فضایی سرد نگهداری شود 

تواند هر شـخصـیت حقیقی یا حقوقی باشـد که وظیفه نظارت آن را از بدو ورود دارو به و عامل آن می

شـر نبوده  در این پرونده قصـور متوجه مبا.  کشـور تا زمان تحویل آن به بیمارسـتان برعهده داشـته اسـت

ت که  یت حقیقی یا حقوقی اسـ خصـ تند به هر شـ بب وظیفه نظارتی خود را انجام   عنوانبهبلکه مسـ سـ

 مادّه  ســبب موجب جنایت شــده اســت و بر اســاس عنوانبههمان ترک فعلی که    ؛ یعنینداده اســت

  .شودقانون مجازات اسلامی ضامن تلقی می ۲۹۵

تواند  می  هریکمیزان مسـئولیت  ؛ و هم به مباشـر مسـتند اسـت  سـبببهدرجایی که جنایت هم  

بیماری که تنها درد  درمورد پزشـک متخصـص قلب   مثالبرای.  مسـاوی بوده یا اینکه متفاوت باشـد

سینه دارد و باید برای تشخیص علت درد اقدام به اکو قلب نماید به اشتباه او را جهت آنژیو به پزشک  

.  شـود احتیاطی در حین آنژیو موجب مرگ بیمار میبی  نماید و این پزشـک در اثردیگری معرفی می

پزشـک متخصـص  ،  یا در مثالی دیگر؛ در این فرض پزشـک اول سـبب و پزشـک دوم مباشـر اسـت

ت، داخلی کل خونی اسـ ی لازم جهت عمل جراحی ؛ بیماری را که دارای مشـ بدون آزمایش و بررسـ

ــص ارتوپد ــک ارتوپد  . کندی معرفی میبه متخص محل جراحی را ،  عدم مهارت لازم   لحاظبهپزش

 بیمار به دلیل خونریزی شـدید فوت می
ً
در این مثال پزشـک . نمایدبیش از اندازه وسـعت داده نهایتا

ت ر اسـ ک ارتوپد مباشـ بب و پزشـ ان که همان  مینظر  به. داخلی سـ ناسـ ب نظریه کارشـ د بر حسـ رسـ

ک در وقوع مرگ یر هر پزشـ اس تأثیر تقصـ ت بر اسـ کی اسـ ت، عرف پزشـ ک متفاوت اسـ مان پزشـ .  ضـ

د مطابق اما اگر میزان تأثیر آن کی معلوم نباشـ د یا میزان تاثیرشـان حسـب عرف پزشـ ها مسـاوی باشـ

مصــداق دیگری از فرض اجتماع ســبب و مباشــر که .  ها مســاوی اســتضــمان آن ۵۲۶ مادّه مفاد

تهقانون مجازات اسـلامی می  ۴۹۹ مادّه مسـتند اسـت مفاد  سـبببهجنایت تنها   د که مقرر داشـ  باشـ

اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی بی هرگاه کسـی دیگری را بترسـاند و آن شـخص در اثر ترس «

ر بزند که موجب ایراد صـدمه به خودش یا دیگری گردد اننده حسـب تعاریف جنایات  ،  از او سـ ترسـ

ت ئول اسـ د مقیدمینظر  به»  عمدی و غیر عمدی مسـ ئولیت بهکردن رسـ یده  بی  مسـ اختیاری فرد ترسـ

ای  دختری را ربوده و به خانه،  فرض کنیـد که مردی به قصــد تجـاوز.  دور از عدل و انصــاف باشــد
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ه می ه و متروکـ ار و اراده فرار می؛  برد مخروبـ ا اختیـ ا بـ ات خود امـ د در حین فرار از  دختر برای نجـ کنـ

ــقوط کرده و فوت می ــایی مرگ را به آیا می. نمایدبلندی س ــاف قض توان مبتنی بر درک عرفی و انص

ت رف اینکه با اختیار فرار کرده اسـ تند کرد به صـ ت مسـ ر که همان دختر اسـ ک ذوق ؟  مباشـ بدون شـ

گناهی که برای حفظ عفت خود که مرتکب یک رفتار بی پذیرد دخترسـلیم و خرد عرفی قاضـی نمی

ئول مرگ خود بداند اما فردی که مرتکب رفتار غیر قانونی ت را مسـ ده اسـ غیر متعارف و ،  متعارف شـ

سـتی و مبتنی به در ۵۲۶ مادّه  نگارندگان مقنن درنظر  به.  قابل سـرزنش شـده را مبرا از مسـئولیت بداند

مان سـهمی من پذیرش ضـ تایش ضـ یره عقلا و خرد عرفی در تحولی قابل سـ تناد هم زمان را ،  بر سـ اسـ

ایسـته اسـت در اجتماع عرضـی اسـباب و مباشـرین   ته اسـت امری که شـ به مباشـر و سـبب ممکن دانسـ

  .نیز اعمال شود

  نتیجه
عامدانه با دوری از مناقشـات پیچیده فلسـفی و با اعتقاد به این که علم حقوق مبتنی   ۱۳۹۲مقنن 

موضـوع سـببیت و اسـتناد را یک امر مادی و طبیعی صـرف ندانسـته و با ؛ بر مناسـبات عرفی اسـت

انی ت،  رعایت درک عرفی از روابط انسـ تناد برآمده اسـ بیب و اسـ قانونگذار  .  در پی تغییر در قواعد تسـ

، ۱۳۷۰تغییر موضــع خود در قانون  با عدول از نظریه مشــهور فقها و ۵۲۶ مادّه  در،  درهمین راســتا

آگاهانه اسـتناد همزمان جنایت به ؛  و مباشـر ارائه کند  سـبببهبدون اینکه ملاکی برای اسـتناد جنایت 

ببب را پذیرفته ر و سـ ی، مباشـ لیم و خرد عرفی قاضـ تناد را به ذوق سـ خیص این اسـ واگذار کرده   و تشـ

اسـت ضـمن اینکه ضـمان سـهمی مباشـر و سـبب را نیز مبتنی بر ملاحظات عرفی و انصـاف قضـایی در  

ادّه  این ادّه  همچنین مقنن در.  تثبیـت کرده اســـت  مـ دیع و مبتنی بر درک عرفی  ۵۳۵  مـ دامی بـ ،  در اقـ

عنصـر روانی را در رابطه سـببیت و اسـتناد دخیل کرده و در اجتماع طولی اسـباب قائل به ضـمان سـبب  

ت ده اسـ بب مقدم در تأثیر شـ نیز   ۵۳۶ مادّه قانونگذار همین رویکرد را در.  مؤخر در تأثیر در کنار سـ

علم سـبب مؤخرالحدوث به اینکه قرار گرفتن در کنار  ،  اعمال کرده اسـت و با دخالت عنصـر روانی

بب مقدم الحدوث موجب جنایت می ته حتی سـ بب مؤخرالحدوث دانسـ ود را باعث مسـؤلیت سـ شـ

هرچند اقتضـا داشـت مقنن در فرض اجتماع طولی اسـباب در  .  اگر این سـبب مقدم در تأثیر نباشـد

مان  تراک در ضـ د جنایت نیز ندارند با پیروی از نظر تعدادی از فقها قائل به اشـ باب قصـ جایی که اسـ

دمی لامی . شـ ببیت ۱۳۹۲از دیگر تغییرات مثبت قانون مجازات اسـ پذیرش ضـمان ،  در موضـوع سـ
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اگرچه اقتضـاء داشـت قانونگذار همچنان که ضـمان سـهمی را در اجتماع طولی  .  باشـدسـهمی می

همانطور که ضـمان  ،  ضـمن اینکه. پذیرفتدر اجتماع عرضـی اسـباب نیز می،  سـبب و مباشـر پذیرفته

نیز   ۵۲۸ مادّه جا داشـت در،  واسـطه دو نفر پذیرفته اسـتبی در موضـوع برخورد   ۵۲۷ مادّه سـهمی در

ــیله نقلیه ــهمی می،  در برخورد دو وس عرف و عدالت قضــایی حکم    ؛ چراکهشــدقائل به ضــمان س

خاص چه می رت و چه نحو بهکند اشـ بیب نحو بهمباشـ ئول  میزان بهتسـ تأثیر خود در بروز جنایت مسـ

ای که اقتضا کرده ضمان سهمی در اجتماع سبب و مباشر پذیرفته شود ی همان فلسـفهعبارت به.  باشـند

دارد در سـایر فروض مانند اجتماع عرضـی و طولی اسـباب یا اجتماع عرضـی مباشـرین نیز   اقتضـا

  .پذیرفته شود
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